
 
 

 خارجیه قضیه بر حمل با روایات تعارض رفع بر صدور فضای تأثیر

 1محققیان حسین
 چکیده

هعای عرفع  در رفعع جمعجمله  از دارد. وجود تعارض مواردی درمیان دو روایت یا یک روایت و قاعده، 
تعارض، حمل بر قضیه خارجیه است که کمتر به آن اشاره شده اسعت. در ایع  حالعت، بعرای اختصعا  
موضوع به مورد خا ، حکم به موارد مشعابه سعرایت داده نمع  شعود. در میعان کلمعا  فقهعا، روایعا  
متعددی وجود دارد که تعارض آن با حمل بر خارجیه بودن برطرف شده است. حساسیت موضوع، ابهعا  
در شناخت موضوع و احتمال وجود قرائ  از جمله مسائل  است که م تواند به کشف روایا  بعا مضعمون 
قضیه خارجیه بینجامد. هدف ای  نگاشته، معرف  جایگاه قضیه خارجیه در رفع تعارض روایعا  بعا بیعان 

 مصادیق روای  است.
 عرف . جمع تراجیح، و تعادل حقیقیه، قضیه واقعة، ف  قضیة حدیث، ورود اسباب :یکلید واژگان
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 مقدمه
دهعد. در مع  نشعان را معصعو  فععل یعا قول در تعارض نوع  احادیث، از دسته دو گرفت  قرار هم کنار گاه

دانش اصول فقه در بحث تعادل و تراجیح، به ای  موضعوع بعه صعور  مفصعل پرداختعه شعده اسعت. فقیهعان و 
اصولیان در هنگا  تعارض روایا ، متکفل دو بحث شدهانعد؛ نخسعت پعیش از اسعتقرار تععارض و دو ، پع  از 
استقرار تعارض. در بخش نخست، عناوی  و بحثهای متعددی مطرح است که تعارض ظعاهری دو روایعت را از 

 بی  م برد.
تواند تعارض دو دسته روایا  را برطرف کند _ توجه به منشأ صدور روایت است. م  که _ عناوی  ای جمله  از

منشأ تعارض در مواردی م تواند وضعیت پیرامون ، ظرفیت فکری و عقیدت  مخاطب، تناسب سؤال و جعواب، 
نوع موضوع و ... باشد. اگر منشأ تعارض، حداقل تأثیرپذیری یک  از دو طرف، از فضای صدور روایت باشد، آن 

 روایت در اصطلاح »قضیه خارجیه« نامیده م شود و در مقابل آن قضایای حقیقیه قرار دارد.
های فقه  از آن با نا  »قضیة ف  واقعة« یاد م شود _ مختص دانست  یک آموزه کتاب در که _ رجیهخا قضیه

یا دستور به مخاطب، موقعیت یا شرایط خا  اجتماع ، فرهنگ ، سیاس  و ... است و در مقابل، قضیه حقیقیه 
به معنای حجت بودن آن آموزه برای دیگر مخاطبان و حت  غایبان _ از مجل  تخاطب یا دیگر زمانها _ است. 
با قضیه خارجیه شمردن یک دسته از روایا  در مقا  تعارض، ایع  دسعته مخعتص بعه معورد خعا  مع  شعود، 

 تعارض مرتفع م گردد و م  توان حجیت دسته دیگر را نتیجه گرفت.
های رفع آن، بحثع  مفصعل مطعرح اسعت. همچنعی  فقیهعان در راه و روایا  تعارض بارهدر ، فقه اصول در

مواجه با روایا  متعارض، قواعد تعادل و تراجیح را به کار م بندند و به صعور  پراکنعده بعه تأثیرگعذاری فضعای 
صدور بر تعارض اخبار اشاره کردهاند. آن چعه نوشعتار حاضعر را از ایع  بحعثهعا متمعایز مع کنعد، تمرکعز آن بعر 
تأثیرگذاری فضای صدور بر رفع تعارض روایا  است. همچنی  بنای ای  بحث بر جمع آوری و تببی  نمونههای  

 است که فقها در میان مباحث مختلف به آن ها اشاره کردهاند.
 بعر را رفطع دو از یکع  دلیل سه به اخبار تعارض مقا  در فقیهان گرفت، صور  باره ای  در که استقرای  بنابر
 اند. در ادامه هریک ای  دلایل با ذکر نمونههای آن تبیی  م شود.کردهحمل  خارجیه قضیه

 موضوع ابهام .1
 آن ،نیسعت یعافتن  دسعت ،حکعم علعت و دارد تععارض روایا  دیگر یا قواعد با حدیث که موضوعات  در فقها
 2اند.کرده حمل خارجیه قضیه بر را روایت

 دیگعر معوارد بعه سعرایت قابعل و اسعت قضعیه همعی  مخصو  حکم ای » عبار  با طوس  شیخ برای مثال،
 کند.م  خارج تعارض از را ذیل روایت 3«نیست

گوید: به اما  کاظم عرض کرد : عل  ب  سری به م  وصعیت کعرده اسعت پسعر  م  سری ب  عل  وص 
جعفر را به علت ای  که با کنیز  مواقعه داشته، از ارث محرو  کنم. اما  فرمود: »او را از ارث محرو  ک  و اگعر 

 پدر او راست گفته باشد او دچار جنون خواهد شد.«
 که کرد شکایت و برد قاض  ابویوسف نزد بهدر کوفه  مرا جعفر ،ماجرا ای  از پ  گوید: م  سری ب  عل  وص 

                                                        
 شعرح  فع الرمعوز کشعف ؛442  16ج بالعدلائل، الاحکعا  تحقیعق فع  المسعائل ریاض ؛202  5ج النافع، المختصر شرح  ف البارع المهذب نک:. 2

 .645،  2، جالنافع مختصر
 .(10ح ذیل 235  9ج الاحکا ، تهذیب) «رهَِایْغَ إلَِ  بِهِ تَعَدَّییُ لَا ةِیَّالْقضَِ هَذهِِ عَلَ  مَقصُْورٌ الحُْکمُْ هَذَا» .3



 معاجرای سعس  ؛گعویم مع  خصوصع  گفتم: شد. جویا را علت ابویوسف دهد. نم  را م  الارث سهم ،وص 
 ابویوسف هنگا  ای  در کرد . نقل ابویوسف برای را کاظم اما  از جواب و سؤال و ارث از پدر  منع و مواقعه
 فرمعوده گونه ای  اما  که داد سوگند را م  بار سه بله. گفتم: ؟است فرموده مطلب  چنی  ابوالحس  آیا گفت:
 است. محرو  ارث از جعفر ؛است نافذ ابوالحس  کلا  :گفت پایان در و ؟!است
 ای  سو  ناقل _ وشاء ب  عل  ب  حس  همچنی  شد؛ جنون دچار عفرج که نگذشت زمان  گوید: م  وص  ...

 4دهد. م  شهاد  جنون ای  به _ روایت
 دارد: تعارض الارث کتاب روایا  و قواعد با جهت چند از حدیث ای 
 5کند. محرو  ارث از را خود ثابت فرزند تواند نم  موّرث یکم.
 6است. لاز  نفر دو شهاد  رث،ا از منع پذیر  فرض بر و است نفر یک وص  .دو 
های منع ارث نیست؛ قتل مورّث، کفر و ارتداد موجب منع از ارث م شود، ول  زنا موجب منع علت از زنا .سو 

 7نیست. ارث از
 کعه ایع  یعا اسعت مورد همی  به مربوط شود م  جنون دچار که ای  به حضر  تعلیل نیست مشخص .چهار 

 8کرد. بررس ای  مسئله را  بتوان که است نشده نقل یگرید مورد است؛ همیشگ  عذاب ای 
  در طوسععع  شعععیخ کعععه دیگعععری روایعععا  بعععا روایعععت ایععع  تنعععاف  و اول موضعععوع سعععه سعععبب بعععه
  موضعععوع بعععه امعععا  کعععه ایخارجیعععه قضعععیه بایعععد را روایعععت ایععع  9،اسعععت کعععرده نقعععل بعععاب همعععی 

تر است دانست. منشأ ای  حمل، به ابها  در موضوع روایت بازم گردد و ای  که حکم بعر چعه موضعوع  بنعا آگاه
 شده است؛ آیا موضوع زناست؟ آیا وصیت است؟ آیا موضوع و موردی ویژه است؟

انعد. شعیخ صعدو  در داده فتوا آن به اند و شده بند پای روایت ای  مضمون به که هستند کسان  فقها میان در
 ذیل ای  روایت م نویسد:

  سععععرایت قابععععل حکععععم ایعععع  ،بععععود مطععععابق روایععععت ایعععع  بععععا شععععرایط تمععععام  در مععععاجرای  اگععععر
 10است. آن به

 در 11است. موافق صدو  شیخ با نظر ای  در نیز ایشان که دهدم  نسبت طوس  شیخ به ثان  شهید همچنی 
نظر ای  فقها موضوع روش  است؛ هرگاه فردی با کنیز پدر خود، مرتکب زنا شود و پدر او را از ارث محرو  کنعد، 
حکم ثابت و نافذ است. برای اجرای حکم منع از ارث بایعد تمعا  الموضعوع وجعود داشعته باشعد و معوارد خعلاف 

                                                        
 فَقَعالَ  َّإلَِع فأََوْصعَ   َتُوفُِّ یِّالسَّرِ بْ َ  َّعَلِ إن مُوسَ  الحَْسَ ِ  لأِبَِ قُلتُْ قَالَ: یِّالسَّرِ بْ ِ  ِّعَلِ  ِّوَصِ عَ ْ  یَحْیَ بْ ُ محَُمَّدُ وَ الْوَشَّاءِ  ٍّعَلِ بْ ِ الحَْسَ ِ عَ ِ. »4

 بُهُیصعِ یُفَسَ صعادقِاً کُنْعتَ، إن وَ رَاثِیعالْمِ مِ َ أخَْرجِْهُ  لِ فَقَالَ قَالَ رَاثِیالْمِ  َمِ أخُْرجَِهُ أن  فأََمَرنَِ لَهُ ولََدٍ أُ ِّ عَلَ  وقََعَ  ٍّعَلِ بْ َ جَعْفَرَ نَهُابْ أن وَ قُلتُْ اللَّهُ رحَِمَهُ
  أبَِع مِع ْ  رَاثِعیمِ  َّإلَِع دفَْعْیَعفَلْ رهُْفَمُع  أبَِ  ُّوَصِ هَذَا وَ یِّالسَّرِ بْ ِ  ِّعَلِ بْ ُ جَعْفَرُ أنََا اللَّهُ أَصْلحََكَ لَهُ فَقَالَ  الْقَاضِ وسُفَ  یُأبَِ إلَِ   فَقَدَّمَنِ فَرجََعتُْ قَالَ خَبلٌَ
 قَعالَ أکَُلِّمَعكَ أن دُیعأُرِ فَقُلتُْ مَالَهُ هِیْإلَِ فَادفَْعْ قَالَ یِّسَّرِال بْ ِ  ِّعَلِ  ُّوَصِ نَاأَ وَ یِّالسَّرِ بْ ِ  ِّعَلِ بْ ُ جَعْفَرُ هَذَا نَعمَْ لَهُ فَقُلتُْ تَقُولُ مَا  لِ  الْقَاضِ وسُفَیُ أبَُو فَقَالَ
 تُیْعفأَتََ ئاًیْشعَ  أُورَِّثَعهُ لَعا وَ رَاثِیعالْمِ مِع َ أخُْرجَِعهُ أن  َّإلَِع وْصَ أَ وَ أبَُوهُ  فأََمَرنَِ هِیلأِبَِ ولََدٍ أُ ِّ عَلَ  وقََعَ هَذَا لَهُ فَقُلتُْ  کَلَامِ أحََدٌ سْمَعُیَ لَا ثُیْحَ فَدنََوْ ُ  َّإلَِ فَادْنُ
 قَعالَ نَعَعمْ قُلْعتُ قَعالَ كَأَمَعرَ الحَْسعَ ِ أبََعا أن اللَّعهَ فَقَعالَ ئاًیْشعَ  ورَِّثَعهُأُ لَعا وَ رَاثِیعالْمِ مِ َ أخُْرجَِهُ أن  فأََمَرنَِ سأََلْتُهُ وَ فأَخَْبَرتُْهُ نَةِیبِالْمَدِ جَعْفَرٍ بْ َ مُوسَ 

اءُ  ٍّعَلِع بْ ُ لحَْسَ ُا محَُمَّدٍ أبَُو قَالَ ذلَِكَ بَعْدَ الخَْبلَُ فأََصَابَهُ  ُّصِالْوَ قَالَ قَولُْهُ فَالْقَوْلُ الحَْسَ ِ أبَُو بِهِ أَمَركََ مَا أَنْفِذْ  لِ قَالَ ثمَُّ ثَلَاثاً  فَاسْتحَْلَفَنِ  تُعهُیْأَفَرَ الْوَشعَّ
 .(5515ح، 219،  4ج ه،یالفق حضرهیلا م  کتاب ؛917، ح235،  9، جالاحکا  تهذیب ؛15ح 61  7ج الکاف ،)« الخَْبلَ أَصَابَهُ قَدْ وَ ذلَِكَ بَعْدَ

 .328  28ج الکلا ، جواهرنک: . 5
 .356،  28، جهماننک: . 6
 الارث. موانع باب، 15،  39، جهماننک: . 7
 العمل. مهجورة ةیروا، 328،  28، جهماننک: . 8

 بعد. به 918، ح235،  9، جالاحکا  تهذیبنک: . 9
، 4، جهیعلفقا حضعرهیلا مع  کتعاب) «ذلَِعك  فِع تِهِیَّوَصعِ  إنِْفَعاذُ  ِّلِلْوَصعِ  جُعزْیَ لَعمْ الحَْدَثَ هَذَا حْدِثْیُ لمَْ وَ رَاثِیالْمِ مِ َ ابْنِهِ بِإِخْرَاجِ الرَّجلُُ أَوْصَ  مَتَ  وَ» .10

 .(5515ح ذیل، 219 
، 10ج ،المسعائل ریعاضنعک:  ؛186،  6، جالکعلا  جعواهر) «هیعف حیرصع فکلامعه خیالشع أما ذلك. فعل م یف بها عاملان أنهما عل  دلّی هذا و» .11

 372). 



 قاعدهای که گذشت در مصادیق  است که تما  الموضوع محقق نیست.
  قضععععععایای مصععععععادیق از را موضععععععوع شععععععاخت در ابهععععععا  مععععععواردی در فقیهععععععان نتیجععععععه در
 دانند.م  خارجیه

 مفقود قرائن .2
 فع  قضعیة» مصعادیق از را روایعت ،آن سعبب به و اند برده کار به ادله تعارض هنگا  در فقها که دیگری تعلیل
اند، انتقال نیافت  قرائ  خارج  روایت در هنگا  نقل است؛ موضوع  که به سبب آن، فقها مواردی دانسته «واقعة

 را بر قضیه خارجیه حمل کردهاند.
 بعه دیعه تقسعیم به حکم عل  اما  آن در که روایت  تعارض رفع در 13دیگران و 12شرائع صاحب برای مثال،

 نویسد:م  دارد خا  شکل 
 رود که اما  عل  چنی  حکم  داده است.م  خصوصیت  احتمال روایت ای  در

کردند؛ یک  از آن ها غر  شد. سه نفعر از آنعان گفتنعد: آن دو م  بازی کودک شش فرا  رود در ،کلین  نقل بر بنا
نفر او را غر  کردند؛ و آن دو نفر گفتند: آن سه نفر او را غر  کرده اند. اما  عل  در ای  باره چنی  حکعم فرمعود: 

 14«نفر. سه آن را قسمت دو و بدهند نفر دو آن را قسمت سه کنند؛ تقسیم قسمت پنجبه  را دیه»
 است: ناسازگار فقه  قواعد با جهات  از روایت ای 
 نابعالغ کودک شهاد  بر ،روایت ای  در که حال  در 15نیست؛ پذیرفتن  مورد ای  مثل در نابالغ کودک شهاد  .یکم
 16است. شده مترتب حکم

دهند، دست کعم گعروه دو  در مععرض م  شهاد  یکدیگر علیه گروه دوهنگام  که  و باشد عادل باید شاهد دو .
اتها  قرار دارند و شهاد  آن ها پذیرفته نیست یا ای  که اگر شهاد  علیه کل جمع باشد، همه ایع  افعراد در مععرض 

 است. شده پذیرفته گروه دو هر شهاد  روایت ای  در که حال  در 17؛نیست پذیرفتن  ها آن شهاد  و هستند اتها 
 پرداخت را دیه پنجم یک نفر پنج ای  از کدا  هر که است ای  _ افراد بر جنایت تقسیم _ قسامه مقتضای سو .

 است. نفر دو عهده بر پنجم سه و نفر سه عهده بر دوپنجم فرمود حضر  که حال  در 18،کند
 و انعد داده روایعت ایع  بعودن واقععة ف  قضیة به حکم فقها فقه ، قواعد دیگر با روایت ای  تعارض اساس بر
 است. نشده نقل که 19انددانسته موضوع در خصوصیت  وجود را حضر  قضای  حکم ای  دلیل
 کعه صعورت  در .اسعت حقیق  و عا  حضر  حکم و روایت که گرفت نتیجه فقها از دسته ای  بیان از توان م 
  ععا قاععده و حکم نشود کشف کامل صور  به موضوع که مواردی در و کرد کشف را اما  حکم موضوع بتوان
 ردد.گ بازم  موضوع در ابها  به مفقود قرائ  داشت  وجود احتمال ،حقیقت در الاجراست. لاز  یادشده
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 موضوع حساسیت .3
شود و در مصادیق  قضیة ف  واقعة بودن یعک م  مطرح روایا  از دسته دو تعارض در که موضوعات دیگر  از

دسته از روایا  را نتیجه م  دهد، حساسیت موضوع است؛ به ای  معنا که با توجه به حساسعیت موضعوع _ خعود 
موضوع مشکل است یا فضای ایجاد شده درباره آن موضوع ایجاد مشکل مع کنعد _ در معواردی معصعومان 
حکم را به شکل  مطرح کردهاند که در نگاه نخست، تما  الحکم به نظر م رسد؛ ول  در مقعا  تععارض بعا دیگعر 

 روایا  و اهمیت موضوع، م توان به قضیه خارجیه بودن ای  روایا  حکم داد.
 بعه خعود که احادیث  و 20است شدهنه   خداوند قدر و قضا در فکرت و کلا  از که روایات  بی  تعارض در برای مثال،

 و کعرده بیعان را معارف ای  سائل  پرسش پاسخ در معصو  که ای  یا 21دندار اشاره توحیدی بالای معارف ای  بیان
 است: شده گفته 22نفرموده، نه  را مخاطب

 تفکر از معصو  نه  دلیل قدر، و قضا و اختیار جبر، همسئل فروع و بندگان اختیار در شده وارد شبها  در تفکر از
 23شوند.نم  گمراه و کنند م  دقت مسائل ای  در که افرادی هستند کم که ای  چه ؛شودم  فهمیده باره ای  در

 و تفکعر پیامعدهای از ... و شعدن مجسعمه اعتقادی، شبها  رسوخ اعتقادا ، شدن سست دی ، رفت  بی  از
تواند برای افرادی که توانای  درک و فهم ای  مسائل را ندارند به م  که است عمیق و حساس موضوعا  در دقت

بار آید و امامان با توجه به ای  موضوع، افرادی را از ورود به ای  مباحث منع کرده و به پرسشهای آنان پاسخ 
 نگفتهاند.
یاب  به ای  مسئله، تعارض دو دسته روایا ، در کنار دقت در نوع موضوع است؛ چنان که شیخ مفیعد دست راه

 در جمع تعارض میان روایا  ناه  از تفکر در ای  موضوعا  و دسته دیگر م نویسد:
رود که نه  اختصا  به قوم  خا  داشته باشد؛ افرادی که ورود به ای  موضوعا  م  احتمال روایا  ای  در

 موجعععععععععب فسعععععععععاد و گمراهععععععععع  در دیععععععععع  آنعععععععععان مععععععععع شعععععععععود و عبعععععععععاد  
کند، مگر سکو  و ترک بحث در ارتباط با ای  مسائل، نه ای  که نه  عمعوم  باشعد؛ زیعرا نم  اصلاح ار آنان

گاه  افرادی به مطالب  هدایت م شوند که موجب گمراه  دیگران است و افرادی به مطالب  گمراه مع شعوند 
که موجب هدایت دیگران است. به همی  دلیل، امامان معصو  شعیعیان خعود را بعر حسعب آن چعه صعلاح 

 24کردند.م  راهنمای  دیدندم 

 بعه هتوج با و موضوع حساسیت علت به بلکه نیست؛ عموم  مسائل ای  در نه  مفید، شیخ بیان ای بر اساس 
 دهد، م توان قضیه خارجیه بودن روایا  مانعه را نتیجه گرفت.م  اجازه را بحث ای  به ورود که روایات 

 حکومعت علیعهنکعردن  قیعا  و سعکو  بعه امر که احادیث  مجموعه در روایا  بی  جمع و برخورد ای  همانند
 کعه زمعان  تعا دهعدمع  دسعتور سدیر به صاد  اما  ،الکاف  نقل بر بنا 25شود. م  مطرح است، شده طاغو 
 علیعه قیعا  و خعروج ؛اسعت روشع  جا ای  در موضوع حساسیت 26کند. اختیارنشین   خانه ،نکرده خروج سفیان 

حکومت وقت از جمله مسائل  است که امامان متعأخر در احادیعث متععدد، بعه دلایعل گونعاگون همچعون تقیعه از 
جاسوسها و حکا  ظلم، حفظ اقلیت شیعه، حفظ کیان دیع  و ... نهع  کعردهانعد. در کنعار ایع  علعل و عوامعل 
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م توان قضیة ف  واقعة بودن را نیز اضافه کرد؛ به ای  معنا که با توجه به حساسعیت موضعوع و مخعاطب  کعه در 
تعامل با ای  امر خطیر قرار گرفته است، اما  از ای  عمل منع کرده است؛ زیرا با مراجععه بعه تعراجم موجعود از 
سدیر _ راوی روایت فو  _ م توان ای  موضوع را دریافت. سدیر از راویان  است کعه در امعر تشعکیل حکومعت 
عجله داشته و در مواردی به معصو  اعتراضات  کرده است. بنعابر نقعل کلینع  در روایتع  مفصعل، سعدیر بعه 
خدمت اما  صاد  رسید و به ایشان عرض کرد: با وجود کثر  شیعیان، چرا خانه نشعین  انتخعاب کعردهایعد؟ 
حضر  در پاسخ او بعد از پرسش از کمیت ای  شیعیان به همراه سدیر به اطراف مدینه راه  م شود و در آن جعا 

 با نشان دادن گله گوسفندی _ که به گفته سدیر بیش از 17 گوسفند نداشته است _ به او م فرماید:
 27نبود. جایز م  برای نشست  ،داشتم شیعه گوسفندان ای  تعداد به اگر !سدیر ای سوگند، خدا به

دهد و دلیل قیا  نکعردن را مسعتند بعه کمع  م  پاسخ سدیربه  مقدمات  کردن فراهم با اما  ،روایت ای  در
نفرا  م کند؛ چنان که در روایت  دیگر نیز هنگام  که معل  ب  خنی ، نامه سعدیر و افعراد دیگعری را بعه نعزد 
حضر  م برد که در آن پیش بین  قیا  و انتقال حکومت به حضر  است، اما  آن ها را از خعود نفع  کعرده، 

 28«.است نرسیده ما حکومت و قیا  زمان» :فرمایدم 
های رنگ به متلون سدیر» :فرمود که سدیر شخصیت با ارتباط در صاد  اما  روایت کنار در روایت سه ای 
 سدیر شخصیت کندم  مشخص 30،شود آزاد زندان از کندم  دعا سدیر حق در اما  که روایت  و 29«است مختلف

در کلا  اما  _ در خانه بنشی  و اقدام  علیه حکومت نک  _ چقدر تأثیر گذاشته و حعدیث خانعه نشعین ، قضعیه 
 خارجیه است.

 بعا 31«ببینع  را ظهور هاینشانه تا نده انجا  حرکت » است: شده گفته جعف  جابر به آن در که روایت  که چنان
 خارجیعه قضعیه موضوع بر تواندم  _32است بوده او قتل در پ  عبدالملک ب  هشا  که _ جابر شخصیت به توجه

 حمل شود.
توانعد دلیعل بعر اختصاصع  شعدن یعک آمعوزه بعه م  مواردی در موضوع بودن مهم و حساسیت که آن نتیجه

 مخاطب آن شود.

 نتیجه

 یافت. را خارجیه قضایای پای رد توان م  ثابت قواعد با روایت یک تعارض یا روایت دو میان تعارض مقا  در
انعد داشعته واقعه همان به مخصو  بیان  قرائ ، وجود یا موضوع حساسیت به توجه با مواردی در معصومان

که در مقا  تعارض کشف م  شود؛ چنان که در مواردی تعارض دو دسته از روایا ، بعه کشعف ابهعا  در موضعوع 
م انجامد و ای  ابها ، کشف از قضیه خارجیه بودن یک طرف تعارض م کند. در نتیجه در مقا  تعارض، احتمال 
 قضیه خارجیه بودن از جمله جمعهای عرف  است که تعارض را برطرف م  سازد و فهم روایا  را آسان م کند.
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